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وعده پوچ رفع  تحریمهزاران دعای دلنشین
ترجمه علیرضا برازش از»صحیفه باقریه و صادقیه« مخاطبان را با معانی دقیق این 

اثر آشنا می کند
در میان ناآرامی های کشور، مقام های آمریکایی شعار رفع گسترده تحریم های 

فناوری را دادند اما به این وعده هم عمل نکردند

گفت وگو با پدر سیده اعظم افضلی؛ جهادگری که برای خدمت به شهدای گمنام جان خود را فدا کرد 

اعظم شبیه هیچ کس نبود
سیده اعظم افضلی؛ بانوی جهادگری که کوتاه اما پربار زندگی کرد. او دی ماه 

مژگان مهرابییادمان
روزنامه نگار

سال1364به دنیا آمد و تیرماه سال1387دار فانی را وداع گفت. افضلی ازجمله 
دانشجویانی بود که برای طراحی فضای سبز مقبره الشهدای مرودشت اعلام 
آمادگی کرده و سعی داشت با ارائه یک نقشه زیبا ارادتش را به شهدای گمنام نشان دهد. او برای اجرای طرح 
خود مرتب به مکان دفن شهدای گمنام رفت وآمد می کرد و سرانجام در یکی از سفرها به دلیل سانحه رانندگی 

از دنیا رفت. پدرش سیدعلی افضلی درباره او حرف های ناگفته ای دارد که بازگو می کند.

تنها فرزنــد خانواده بود. بعــد از کلی نــذر و نیاز پدر و 
مادر به دنیا آمد و شــد نور چشمی شــان. مادر آنقدر به 
دخترک وابســته بود که لحظه ای نمی توانست از او دور 
باشد. همیشه دل نگرانی خاصی در وجودش داشت که 
مبادا گرد غمی بر چهره دردانه اش بنشــیند. مادر همه 
سعی اش را برای آرامش و تربیت اعظم می کرد اما انگار 
حرف هایی که می خواســت به او بزند دخترک پیش تر 

همه را می دانست. 

پدر از خصوصیات رفتاری اعظم می گوید: »در طایفه ما 
هیچ کس شبیه اعظم نیست. او منتظر نمی ماند از من و 
مادرش یا دیگری چیزی یاد بگیرد. در مسائل اعتقادی و 
مذهبی از همه مان جلوتر بود. اعظم زیاد قرآن می خواند. 
هنوز صدای مناجات او در گوشــم است. قرآن راهگشا و 
معلمش بود.« اعظم مثل دختران همسن و سالش فکر 
نمی کرد. دوراندیش بود. بــرای لحظه لحظه زندگی اش 
برنامه ریزی می کرد. از اســراف وقت به شــدت ناراحت 

می شد و دوست نداشــت زمان را به 
بطالت سپری کند.

اعظم بعد از گذراندن دوره دبیرستان 
رشته گیاه پزشکی دانشگاه مرودشت 
قبول شــد. او کــه از نوجوانی عضو 
بسیج دانش آموزی بود با ورودش به 
دانشگاه به بسیج دانشجویی پیوست. 
پدرش تعریف می کند: »گروه جهادی 
استان فارس از دانشــگاه مرودشت 
درخواست کرده بودند تا دانشجویانی 
که با طراحــی فضای ســبز و گل و 
گیاه آشــنایی دارند برای زیباسازی 

محدوده مقبره الشــهدا اعلام آمادگــی کنند. اعظم هم 
که ارادت زیادی به شهدا داشــت این کار را قبول کرد. 
طرح هایی هم ارائه داد. برای نظارت بر ایجاد فضای سبز 

مقبره الشهدا مرتب به آنجا می رفت اما 
در یکی از ســفرها به دلیل بی تجربگی 
راننده خودرو دچار ســانحه رانندگی 

شد.« 
اعظم افضلی جهادگر گمنامی بود که 
هیچ وقت کارهای خوبــش را در بوق 
و کرنا نکرد. دلش می خواســت گمنام 
بماند. پدر تعریــف می کند: »دخترم 
علاقه زیــادی بــه مقام معظم رهبری 
داشــت. همیشــه می گفت سربلندی 
امــروز کشــور مــا از برکــت وجود 
حضرت آقاســت. اعظم اهل شعر بود. 
شعرهای زیادی درباره کشور و ائمه معصومین)ع( سروده 
است. من و مادرش هر از چند گاهی اشعار او را می خوانیم 

و با هم گریه می کنیم.«

به یاد روحانی شهید، علیرضا طبیعی
جسمی شبیه تو

صورت قرمز و لب هــای کوچک و بینــی گرد و 
چشــمانی که هنوز روی هم بود و مژه های بلند. 
باورم نمی شد موجودی به این ظریفی در تن من 
رشد کرده باشد. خسته ام، گویی راه درازی آمدم 
تا رســیدم. فکر می کنم او هم برای ثانیه ثانیه اش 
خسته است. می خواهم بخوابم که مادر با همسرم 
از راه رسیدند. اتاق از صدای خنده و شادی شان پر 
شد. مادر چشمانش برق شادی دارد. اینکه نوزاد 
پسر اســت به خود می بالد. برای من فرقی ندارد 
چه باشد. الان بگویند دختر اســت هم فرقی به 
حالم ندارد. همین که چهارســتون بدنش سالم 
است و مشــکل ندارد خدا را شــکر. در این مدت 
فقط بچه منگول می دیدم. بچه های یک چشم و 
بچه هایی که دست و پا ندارند و شش انگشتی اند. 
ترس و لرز زایمان ناقص باعث می شــد که خواب 
راحت به چشمانم نیاید.  مادر نوزاد را گرفت و زیر 
لب چندبار اسم بزرگ و اعظم خدا را برد. نگاهش 
کردم. با یک ذوق غریبی نوزاد را بوسید. با یک حس 
غریبی بویید. بچه غیر از بوی شــیر و کثیفی چه 
بویی می دهد؟ بعد از اینکه حسابی او را تماشا کرد 
یک نگاهی به من کرد، یک نگاهی به همسرم. نوزاد 
هم ساکت بود و هیچ ناراحتی نمی کرد. مثل اینکه 
همین اول کار مــادرش را انتخاب کرده. من هیچ 

کاره ام. به مادر حسودی ام شد.
گفت: »ننه این بچه جفت دایی اش شده. علیرضا 
به همین شکل و شمایل بود. چطور اینقدر نقش 
صورتش به او کشیده؟« شــوهرم اخم هایش به 
هم کشیده شد: »نکند اشتباهی شده. بچه کسی 
دیگر است.« مادر خندید و گفت: »بچه به دایی اش 
می رود! این را از قدیم گفته اند.« من نوزاد را نگاه 
کردم. به نظرم بیشتر شبیه مادر بود تا من. بینی 
من کشیده بود بینی شوهرم هم کشیده. هیچ کدام 

دهان به این کوچکی نداشتیم.
مادر بچه را بغلم داد تا شیر بدهم. هنوز بچه سیر 
نشــده آن را پس گرفت. انگار من دایــه بچه ام و 
مادرش. به همسرم گفت: »عین علیرضاست! نه!« 
شوهرم نگاهش کرد. لبش را کمی کج کرد که فقط 
خودم می فهم ام که معنی اش این است که مادر دارد 
زیادی اظهارنظر می کند. مادر گفت: »علیرضا که 
بچه بود آنقدر باهوش و تیز بود که 4سالگی یک بار 
گم شد. گشتیم دنبالش، دیدیم رفته مکتب کنار 
بچه ها نشسته. رفتیم آوردیمش. دیدیم که دارد 
سوره حمد را از بر می خواند. دیگر هر روز می رفت 
مکتب. از کلاس چهارم نماز می خواند. می گفت.

من که هنوز به سن تکلیف نرسیده  ام، ثوابش برای 
شما باشد. وقتی هم که رفت اول نظری باز دلش 
طاقت نیاورد و رفت دنبال درس طلبگی. استادش 
گفته بود تو با این هوش باید عالم بشــوی. درس 
را ول نکن. او گفته بود راه امام حســین)ع( را باید 
ادامه بدهم. بعد از چند وقت که از آب و گل درآمد 
و داشت نوچه جوانی می شد حرف هایی می زد که 
هیچ کدام به عقلمان نمی رســید. می پرسید چرا 
قاسم 13ساله در کربلا کشته شد؟ چرا من نباید 

به جبهه بروم؟« 
من به شوهرم گفتم: »داداشم شهید شده. همان 
اول های جنگ.« شوهرم نگاه کرد. زیر لبی »خدا 
با ملائکه مقرب محشورش کند« گفت. مادر گفت: 
»ببین چقدر شبیه او است.« گردن بچه را کمی با 
سرانگشتش قلقلک داد. نوزاد سرخم کرد و با یک 
حالت خیلی خوشایندی لذت برد؛ »او هم گردنش 
را که قلقک می دادی خوشــش می آمد.« به مادر 
نگاه کردم. واقعا از قدیم راست گفته  اند دود از کنده 
بلند می شود! هنوز نرسیده به بچه، سریع قلقلش را 

دستش گرفته است.
گفت: »یاد علیرضا را زنده کنید. نگذارید فراموش 
بشود. بچه من سنی نداشت. 15ساله بود. رفته بود 
دیدن امام خمینی)ره(. به امام گفته بود دعا کنید 
که شهید بشوم. امام گفته بود دعا می کنم پیروز 
بشوید. علیرضا دلش می خواست پرچم اسلام را 

در کربلای آزاد بلند کند. رفت که بصره را بگیرد.«
نوزاد روی شــانه اش آرام خوابید. مادر رو به نوزاد 
گفت: »تو هــم می خواهی مــرد کوچک فامیل 
بشوی؟ نخواب. جواب من را بده!« مادر از تنبلی 
نوزاد خندید. رو به مــن گفت: وقتی دایی بزرگت 
رفت سپاه او هم وارد سپاه شــد. آن وقت ها تازه 
در نیشابور نیروی ســپاه جمع می کردند. قبل از 
آمدن امام هم پا به پای دایی اش می رفت اعلامیه 
پخش می کرد. جزو مسجد محل بودند. برای چند 
لحظه ای نگاهش دور شد. مثل اینکه خاطره ای در 
ذهنش روشن شده باشد. طی این سال ها هیچ وقت 
بی تابی برای پســرش نکرده بــود. هیچ وقت هم 
نخواسته بود که مادر شهید بودن خودش را به رخ 
کسی بکشد و افتخاری بکند. بچه را که دید، زبان 
باز کرد و چیزهایی گفت که حتی من که دخترش 

بودم نمی دانستم یا فراموش کرده بودم.
فقط می دانســتم تنها شــهید خانواده در ســن 
16سالگی در دژ خرمشهر، جبهه کوشک بدنش 
متلاشی شد. ســال 61 که نیروهای سپاه قدم در 
خرمشهر می گذارند با عراقی ها درگیر می شوند. 
شــنیده بودم که در جبهه تیر به پایش می خورد 
هم رزمانش می خواهند او را به عقب برگردانند که 
می گوید تا خون در رگ ماست باید پیش برویم. او 
که دوتا تانک را منهدم می کند، جلو می رود یک 
تانک دیگر را بزند که تیر بــه گلویش می خورد و 
هم رزمانش ســرش را به دامــن می گیرند که او 

3بار الله اکبر می گوید و شهید می شود.
نوزاد سر روی شانه مادر گذاشت و بلند باد گلویی 
زد و اضافه شــیر را برگردان کــرد. همه از صدای 
بلندش تعجب کردیم. مادر با خنده گفت: شبیه 
آدم بزرگ ها بادگلو زد. شوهرم دستمال را برداشت 
و خط سفیدی که روی چادر سیاه مادر درست شده 
بود را تمیز کرد و گفت: پسرم علیرضا چکار کردی 
بابا! من خنده ام گرفت که چه زود یادش رفت که 
اسم بچه قرار بود شایان باشــد. 4-3 ماه بگو مگو 

کرده بودیم برای اسم.

داستان 
کـوتـاه

عباسم امانت خدا بود
مادر شهید سیدعباس ظهیری از خاطرات و دلتنگی های این روزهایش می گوید

ســال65 یادآور خاطرات اندوهباری برای 
مادران و پدران شهداست؛ سالی که عملیات 
بزرگ   کربلای 5 انجام گرفت و بیش از 7هزار 
رزمنده در این عملیات به شهادت رسیدند. 
عزت باقری و ســیدمحمود ظهیری هم در 
این عملیات بزرگ ترین فرزندشان را تقدیم 
اسلام کردند. مادر شهید ظهیری با وجود 
اینکه با گذشت بیش از 35سال از شهادت 
فرزندش هنوز مثل روزهای اول شــهادت 
او، غمگین اســت، می گوید: »الان هم هر 
وقت احساس کنم اســلام در خطر است، 
بچه هایم را برای حفاظت از دین و کشورم 
می فرســتم. چرا که اگر این انقلاب خدای 
 نکرده از بین برود نسل شیعه از روی زمین 

برداشته می شود.«

سیدعباس ظهیری شهیدی از خطه شهرری 
است؛ منطقه ای که ۲هزارو۷4۷ شهید دوران 
دفاع مقدس و 155شهید مدافع حرم را تقدیم 
اســلام کرده اســت. تصویر قاب شده عکس 
عباس زینت بخش دیوار خانه است، درست  در 
جایی که در تمام مدت روز، مادر بتواند تصویر 
پسر بزرگش را جلوی چشمانش داشته باشد. 
عباس متولد ۲۲شــهریور سال48است و روز 
۲1دی سال 65در سن 1۷سالگی در عملیات 

کربلای5به شهادت رسید.
عزت باقری از همان دوران کودکی به مسئله 
محرم و نامحرم تقید خاصی داشته و از کودکی 
با تلاوت قرآن مانوس بوده است.  همین انس با 

قرآن مادر و رعایت مسائل دینی باعث شده بود 
تا بچه ها هم از همان دوران کودکی، مادر و پدر 
را در حال تلاوت قرآن و نماز اول وقت ببینند 
و آنها هم به مرور جذب این آیات الهی شوند. 
باقری درخصوص نوع تربیت فرزندان می گوید:  
»بچه هایم در خانه بدون اینکه ما مستقیم به 
آنها چیــزی بگوییم از رفتــار و حرکات من و 
پدرش یاد گرفته بودند که اگر فردی روزه دار 
بود جلوی او چیزی نخورند،  همین رفتار را در 
بیرون از خانه هم داشــتند. یک بار  ماه رمضان 
بود و عباس هنوز به سن تکلیف نرسیده بود، 
 برای خرید به مغازه همسایه مان رفته و هوس 
نوشــابه کرده بود. برای اینکه اهالی محل که 
روزه دار هســتند او را در حال نوشیدن نوشابه 
نبینند از مغازه دار اجازه گرفته بود تا به انتهای 
مغازه برود تا حین نوشیدن نوشابه جلوی چشم 

عابران روزه دار نباشد.« 

انقلابی کوچک
ســیدعباس از همان زمان که به سن تکلیف 
نرسیده بود، با دیدن نماز خواندن اول وقت پدر 

و مادرش یاد گرفته بود که به محض شــنیدن 
صدای اذان نماز بخواند و ایام  ماه مبارک رمضان 
نیز پا به پای پدر و مادرش روزه می گرفت. انقلاب 
که شروع شد عباس به رغم سن کمی که داشت 
در راهپیمایی ها شرکت می کرد و دوستانش را 
هم تشویق می کرد تا به تظاهرات ها بروند. عزت 
باقری می گوید: »مدارس دولتی قبل از انقلاب 
محیط خوبی نداشــتند، من هم بــرای اینکه 
بچه هایم در محیط اسلامی درس بخوانند آنها 
را در مدارس ملی ثبت نام کرده بودم. معلم های 
این مدارس هم افرادی مذهبی بودند و خیالمان 
از بابت فرزندانمان در این مدارس راحت بود؛ 
چرا کــه در همین مدارس معلم هــا به بچه ها 
درخصوص انقلاب اسلامی و امام خمینی)ره( 
توضیحاتی را می دادند و ذهن آنها را نسبت به 

وقایع روز باز می کردند.« 
انقلاب که پیروز شــد، تعدادی از افراد نسبت 
به انقلاب موضع گیری منفی داشــته و معتقد 
بودند کار انقلاب طی چند ماه به آخر می رسد و 
دوباره دار و دسته پهلوی ها به کشور برمی گردند. 
باقری با یادآوری خاطرات آن روزها می گوید: 

» سید عباس با وجود ســن کمی که داشت بر 
سر همین مسائل با مخالفان انقلاب خیلی بحث 
می کرد. من هم از ترس اینکه مبادا آنها صدمه ای 
به پسرم بزنند مدام به او سفارش می کردم که با 
این افراد نه تنها رفاقت نکند بلکه دور و برشان هم 
نباشد. می ترسیدم عباسم را که سن زیادی هم 

نداشت مورد اذیت و آزار قرار دهند.«

امانت خدا را پس دادیم 
با شروع جنگ تحمیلی اگرچه سن سیدعباس 
برای رفتن به جبهه کم بود اما مدام از آرزویش 
که رفتن به جبهه بود می گفت و با مخالفت پدر و 
مادر مواجه می شد. مادر در این باره می گوید: »از 
مدرسه که برمی گشت وقتی اخبار جبهه و انجام 
عملیات های مختلف را می شنید می گفت من هم 
می خواهم به جبهه بروم اما من و پدرش مخالف 
بودیم، زمانی هم که شنید سپاه در لانه جاسوسی 
آمریکا یک دبیرستان تاســیس کرده پایش را 
در یک کفــش کرد که می خواهد بــرای دوران 
دبیرستان به این مدرسه برود. نمی دانم شاید به 
این بهانه می خواست خودش را به جبهه برساند.«

دوران راهنمایی اش که تمام شد همانطور که 
بارها و بارها گفته بود به دبیرستان سپاه رفت. 
دبیرستان ســپاه رفتن همانا و اعزام شدن به 
جبهه همانا. 3بار به جبهه اعزام شد. یک بار به 
خانه آمد و عکس رنگی ای را که با لباس سپاه 
انداخته بود نشانم داد. با دیدن عکس دلم شور 
افتاد و به گریه افتــادم. عکس را برگرداندم و 
گفتم اینکه مثل عکس شهداست، عکس سیاه 
و سفیدت بهتر است. یکی دو روز بعد به بهانه 
رفتن به مدرسه از خانه رفت، چند ساعت بعد 
زنگ خانه را زدند. از پنجره نگاه کردم و دیدم 
سیدعباس پشت در اســت و دارد می خندد. 
گفتم: چرا ایــن وقت روز آمــده ای، خندید 
و گفت: »می خواســتم بی خبر بــروم جبهه 
اما دوســتانم گفتند که حتما بیایم و از شما 
رضایت بگیرم و بعد بــروم.« آن خداحافظی 
آخر از ذهنم نمی رود. دل کندن از جگرگوشه 
و فرستادن به میدان جنگ کار ساده ای نیست 
اما مادران و پدران شهدا در آن سال های جنگ 
و حتی بعد از جنگ، برای آرامش این وطن و 
حفظ انقلاب اســلامی از عزیزترین های شان 
گذشــتند. این بار، ســومین دفعه ای بود که 
عباس به جبهه می رفــت. او 15آذر به جبهه 
اعزام و ۲1دی ماه در عملیات کربلای5شهید 
شد. وقتی خبر شهادت عباس را آوردند مادر 
تنها 3۲سال داشت و یک پسر کوچک 8ماهه 
در آغوش. خودش می گوید: »عباســم امانت 
خدا بود که به خدا برش گرداندیم. روز تشییع 
و مراســم های ختم پســرم افرادی که کمی 
غریبه تر بودنــد فکر می کردند مــن خواهر 

سیدعباس هستم و باورشان 
نمی شد با این سن کم پسرم 

شهیدشده باشد.«

مهدیه تقوی رادگزارش
روزنامه نگار

پدر شهید:
بی عباس شدم، کمرم خم شد

سیدمحمود، پدر بچه ها مغازه دار است و تصویر فرزند شهیدش را روی دیوار مغازه نصب کرده است. روزی که خبر شهادت عباس را 
دادند بدترین روز از زندگی خانواده ظهیری بود. چند نفر از طرف سپاه برای دادن خبر شهادت عباس به محل آمده بودند که همسایه ها 
نگذاشتند آنها به پدر و مادر عباس خبر شهادتش را بدهند. پدر شهید از آن روز می گوید:  »همه خبر داشتند که عباس شهید شده و 
من و مادرش بی خبر از همه جا بودیم. شب شوهر خواهرم تماس گرفت و بی مقدمه گفت: نمی دانم محمد ما شهید شده یا عباس شما 
شهید شده. این را که گفت دنیا روی سرم خراب شد. گفتم راستش را بگو. عباس طوری شده که  گریه امانش نداد. عباس که رفت کمرم 

خم شد... .« 

مکث

بخشی از وصیتنامه 
شهید ظهیری

دنیا محل ماندن نیست، 
چرا دل بستیم؟

شهیدسیدعباس 
ظهیری در بخشی از 

وصیت نامه خود چنین 
دنیای فانی را توصیف 

کرده که خواندش خالی 
از لطف نیست: »بسم الله 

الرحمن الرحیم، خدایا 
تو را سوگند می دهم به 
علم غیبت و به توانایی 

و قدرتت بر آفرینش، به 
زندگی ام قوام بخش، تا 

آن هنگام که به صلاح من 
است و به حیاتم پایان ده 

هرگاه که مرگ برایم بهتر 
از زندگی باشد.

از دعای حضرت فاطمه 
)سلام الله علیها(.

اکثر ما مسلمانان به 
بعضی از مسائل علم 

و آگاهی داریم ولیکن 
در عمل توجهی به آنها 

نمی کنیم. در مورد مرگ 
هم این چنین است. ما 
می دانیم که دنیا محل 

ماندن نیست ولیکن باز 
دل به ماندن بسته ایم و 

گول ظواهر را می خوریم. 
می دانیم که بعد از مدتی 

خواهیم رفت و جز 
اعمالمان چیز دیگری را 
نمی توانیم با خود ببریم 

ولی مال اندوزی می کنیم 
و توجهی به اعمال و 

رفتارمان نداریم.
 مطلع هستیم که دنیا 
مانند عجوزه ای است 

که خود را آرایش کرده 
است ولی باز گولش را 
می خوریم و خود را در 
منجلابش می اندازیم. 

دوستانم مواظب باشید 
یک وقت درس یا پدر 

و مادر یا زن و فرزند 
و... برایمان حجاب 

نشوند، هدف ما رسیدن 
به خداوند است اگر 

اینها حجاب شوند باید 
کنار زد.

امام صادق)ع(می فرماید: 
»دنیا مانند آب دریاست 

که هر چه شخص از 
آن بیشتر بیاشامد 
تشنگی اش بیشتر 

می شود تا او را بکشد.«
برادرانم بدانید این دنیا 

دو روز بیش نیست و 
این دو روز جهت وسیله 

ساختن برای سفر آخرت 
است. برای بریدن از 

خواهش های نفسانی و 
آدم شدن است. برای 

غلبه بر نفس اماره است. 
برای کسب علم و معرفت 

الهی است. برای متصل 
شدن به خداوند است و 

این اتصال پیدا نمی شود 
مگر با محبت اهل بیت 

علیهماالسلام. بنابراین 
باید محبت ائمه)ع( را 
در دل خود افزون کرد 
و لازمه پیدا شدن این 

محبت پیروی از امام و در 
خط او بودن است.

ای بندگان خدا در منزلی 
هستیم که پیش از ما 
کسانی در آن بودند 

که عمرشان از من و تو 
درازتر، قدرتشان بیشتر، 

با صدها آرزو!
اما اکنون زبان هایشان 

لال گشته، دهان هایشان 
پر از خاک شده، 

استخوان هایشان 
پوسیده و نامشان از 

صفحه روزگار محو شده 
و در محلی منزلشان 

داده اند که همه اهل آن 
مشغول به خود هستند. 
همسایگانی دارند ولی 

با آنها رفت وآمد ندارند. 
خانه هایشان به هم 

پیوسته ولی یکدیگر را 
نمی بینند. همسایگانی 
هستند که با هم انس و 

دوستی ندارند.

ساختمان ها ساختند 
ولی به آن گذری 

نمی کنند و... آری 
برخاک قبر سر گذاشته 

و حسرت می خورند 
چگونه با هم رفت وآمد 

کنند، درحالی که 
بدن هایشان پوسیده و 

استخوان هایشان درهم 
شکسته و روزگار دفتر 

زندگی شان را بسته 
است. آری آنها در برزخ 
گرفتارند تا روز قیامت، 

پس بیایید از دنیایی 
که خواهی نخواهی 

از ما دست بر خواهد 
داشت و بدن هایمان را 

پوسیده و کهنه می کند 
دست برداریم و این 
جان ناقابل را وقف 

خداوند سازیم تا آنچه را 
 صلاح داند 
انجام دهد.


